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  چکیده

فقیه و قضاوت است و احکام زیادي در باب  ترین ادلّه، در دو بحث ولایت خدیجه، از مهم روایت مشهوره أبی
قضا از این روایت استفاده می شود. مشروعیت این احکام به صحت سند و توجه فقها به این روایت می باشد. سند این 

هاي رجـالی،  الجهم است که این کنیه در آن طبقه حدیثی بر اساس نظرات کتاب ور شخصیتی با کنیه أبروایت، مشتمل ب
گردد. مشـکل ایـن نظریـه فاصـله میـان راوي از       فاخته و یا بکیر بن أعین منطبق می وتنها بر دو شخصیت، ثویر بن أب

بر اقوال مختلف از اصحاب امامان  ن بن سعید بناالجهم است؛ زیرا حسی والجهم؛ یعنی حسین بن سعید الأهوازي با أببوأ
فاخته و بکیر بن أعین تا زمـان   که دو شخصیت ثویر بن أبی السلام بوده است، درحالی کاظم، رضا، جواد و هادي علیهم

 شده میـان  هاي احتمالی حذفهمین رو، برخی براي حل این مشکل به بیان واسطه اند؛ ازالسلام زیسته علیهامام صادق 
ولـی در مـورد    داننـد؛   الجهم را منحصر در این دو شخصـیت نمـی   اند. برخی نیز أبوالجهم پرداخته حسین بن سعید و أبو

هاي روایـی، سـعی    گیري از اسناد روایات موجود در کتاب اند. این پژوهش با بهره نرسیده  مصداقش به نتیجه مشخصی
دي جبران کند و ثابت نماید: هرچند این کنیه در آن طبقه حدیثی هاي رجالی را تا ح هاي موجود در کتاب کرده کاستی

هاي روایی و اسناد برخی از روایات، براي شخصیت دیگري نیز  گردد؛ ولی در کتابتنها بر این دو شخصیت منطبق می
  استفاده گردیده و آن شخص، هارون بن الجهم است.

  
  خدیجه. بن أعین، هارون بن الجهم، روایت مشهوره أبی فاخته، بکیر الجهم، ثویر بن أبیأبو :ها واژه دیکل
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  بیان مسئله

هاي رجالی موجود در سند احادیـث و روایـات یـک از     بدون تردید، بررسی شخصیت
توان در بسـیاري از مـوارد،    واسطه آن می لوازم مهم در استفاده از مجامع روایی است که به

این امر با مراجعه به کتب رجـالی معتبـر   روایات صحیح و ضعیف را از هم تفکیک کرد که 
پذیرد؛ اما در ایـن میـان برخـی احادیـث و      قدماء و متأخرین از علماي رجال صورت می

دلیل وجود برخی اسامی که میان دو یا چند شخصیت مشترك است، کار محقـق   روایات به
شخصـیت   هایی که مشترك میـان چنـد   کند. از جمله نام را با دشواري خاصی رو به رو می

خدیجه است که با توجه به نقش محوري ایـن   در روایت مشهوره ابی »الجهم أبی«است، کنیه 
یـابی ایـن شخصـیت را افـزایش      هاي قضاوت و ولایت فقیه، اهمیت مصداق روایت در باب

رو، تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است کـه: مصـداق شخصـیت     دهد؛ از این می
  خدیجه کیست؟ هوره ابیالجهم در روایت مش أبی
  

  اهمیت بحث: مقدمه
ویـژه    با توجه به کمبود پشتوانه نقلی در اثبات وصف اجتهاد در باب ولایت فقیـه و بـه  

کـه   قضاوت، و نیز خدشه برخی از فقها به سند و دلالت بعضی از این روایـات، در صـورتی  
هـا   تدلال شده در این بـاب بتوان روایتی که از نظر سندي و دلالی معتبر است را  به ادله اس

آیـۀ  ، برخی مانند مثال  عنوان  بهافزود، کمک شایانی به محققان در این مباحث خواهد شد؛ 
ها نیـز،   اند و دلیل آن خویی به بحث اشتراط وصف اجتهاد در قاضی تحکیم اشکال کرده االله

ه بحث قاضی تحکیم است (خویی، مبانی      1).12 ،عةموسو ،41المنهاج،  تکملةاطلاق ادلّ
                                                                                                                                        

1. »ا قاضی التحکیم: فالصحیح أنهّ لا یعتبر فیه الاجتهاد خلافاً للمشهور، و ذلک لإطلاق عد من الآیات: منها قوله  ةو أم
 ُتم م کَ إذِا ح ها ول ه مانات إلِى أَ ؤدَوا الأَْ نْ تُ کمُ أَ رُ م نَّ اللهّ یأْ لِ). و لإطلاق تعالى (إِ دع الْ وا بِ م کُ ح نْ تَ اسِ أَ ینَ النّ الصـحیحة ب 

مـا کـان بـین الـرجلین مـن أصـحابنا        الحلبی، قال: قلت لأبی عبد صحیحة، و إطلاق مةالمتقد اللهّ (علیه السـلام): رب
ما هو الذي یجبـر  فی الشی عةالمناز مـه بالسـیف و   النـاس علـى حک   ء فیتراضیان برجلٍ منا، (فقال: لیس هو ذاك، إنّ

  .»، و غیر ذلک من الروایاتالسوط)
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نبـودن   مشخصحنظله را به دلیل   عمر بناز طرفی دیگر، مرحوم خویی روایت مقبوله 
الإمام خـویی،   عةداند (خویی، موسو نمی استفاده  قابلحال عمر بن حنظله از جهت وثاقت، 

هرچند به این مطلب اشـکالاتی وارد اسـت؛ ولـی برفـرض قبـول آن، روایـت        1)؛1/301
تواند دلیلی بر اشتراط وصف اجتهاد در قاضی تحکـیم باشـد؛ زیـرا    خدیجه می مشهوره أبی

دلالت آن بر مطلب واضح است و هیچ شکی در آن وجـود نـدارد و عبـارات روایـت نیـز      
یکـی از   کـه  آنجاز اتقریباً مشابه عبارات روایت مقبوله عمر بن حنظله در این مسئله است. 

السلام؛ بررسی سـندي آن اسـت،    یهمهاي تشخیص صحت صدور روایت از معصومین علراه
نظران ایشان نیز  خویی و همآیۀ االله اي در سند این روایت نباشد، حتیّ  که خدشه صورتی در

  اي جز پذیرفتن اشتراط وصف اجتهاد در قاضی تحکیم نخواهند داشت.چاره
 تواند مؤیـدي اند که خود این امر هم می جسته تمسکمشهور فقها به این روایت  هرچند

گـردد تـا هـیچ     مضمون این روایت باشد؛ ولی درستی سند این روایت، سبب مـی  صحتبر 
 ـباقی نماند و فقها و  السلام هیعلصدور این روایت از معصوم  صحتتردیدي در  بـا   نیمحقق
  تري از این روایت استفاده کنند. خیال آسوده

 نظر از، تیشخصیک  از ریغ بهتقریباً تمامی رجال و راویان موجود در سند این روایت 
کـه بـا    اسـت  و معین هستند و وثاقتشان نیز مورد تأیید علماي رجـال  شده شناخته تیهو

  گردد.  وضوح ثابت می هاي رجالی و بعضاً فقهی، این مطلب به مراجعه به کتاب
 اسـت الجهـم   وشده و معین نیست، أبی، شناختهتیشخص نظر ازتنها راوي در این سند که 

 تیشخص ـ، این کنیه در آن طبقه حدیثی، مشترك میان دو فقهاعلماي رجال و  که بنابر نظر
؛ ولی اختلاف در طبقه حـدیثی میـان حسـین بـن     2فاخته است بکیر بن أعین و ثویر بن أبی

                                                                                                                                        
فی اعتبار النظر و الاجتهاد فی الحاکم، حیث ورد فیها (ینظران من کان منکم ممن قد  حنظلة الصریحةعمر بن  لةمقبو« .1

. و روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلتـه علـیکم حاکمـاً ...) ..   
عند الأصـحاب بـالقبول و    ةمتلقا یةو إن کانت الروا ةالسند کما مرّ غیر مر حنظلة ضـعیفة عمر بن  یةیرد علیه: أن روا

  ...».، لةسمیت بالمقبو ثمةمن 
هایی که در ایـن طبقـه رجـالی     شود؛ چرا که تنها شخصیت این مطلب با مراجعه به کتب رجالی و فقهی مشخص می .2

  !هستند کـه هـر   ختةخدیجه باشند تنها بکیر بن أعین و ثویر بن ابی فا انستند رواي حدیث از ابیتو و می اند زیسته
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، سبب شده تا برخی قائل شوند که: حسـین  1تیشخصسعید الأهوازي و هر یک از این دو 
واسطه، از ایشان نقـلِ روایـت کنـد و بـر همـین       توانسته بدون در نظر گرفتن بن سعید نمی

أسـاس  ؛ حسـینی حـائري،    36انـد (خمینـی،    نمـوده  اشـکال اساس؛ یا در سند این روایت 
؛ جمعی از مؤلفـان،  45؛ حسینی حائري، القضاء فی فقه الإسلامی، 222، میةالإسلا مةالحکو

یعـة  الصوم فی الشر بحانی،اند (س اي در پی تصحیح سند روایت برآمده گونه ) و یا به25/ 49 

ایـن در   2).1/73 الغـراء،   میـة الإسـلا  یعة؛ سبحانی، القضاء فی الشر2/88 الغراء،  میةالإسلا
که با مراجعه به اسناد احادیـث و روایـات موجـود در مجـامع روایـی، نتیجـه        است یحال

  ند. ک گردد و استفاده از این حدیث را با اطمینان بیشتري همراه می دیگري حاصل می
  

  پیشینه بحث
اي حاصل شد که: در کتب فقهی درباره سـند   هاي صورت گرفته چنین نتیجه در بررسی
الجهم، سه دیدگاه مطـرح شـده اسـت. از آنجـا کـه کنیـه        وویژه شخصیت أب  این روایت  به

فاخته و بکیر بن أعین اسـت، یـک    الجهم در این طبقه حدیثی، مشترك میان ثویر بن أبی وأب
                                                                                                                                        

طوسـی،  «فاختـه:   اند. (ثویر بن أبی هاي رجالی تا زمان امام صادق علیه السلام زیسته دو براساس عبارات کتاب "
خـویی،  «؛ 197، ص1 جال (رحلـی)، ج ؛ مامقانی، تنقیح المقال فى علم الر»174الأبواب، ص -رجال الشیخ الطوسی

 –طوسـی، رجـال الشـیخ الطوسـی     «)؛ (بکیر بن أعین:  322، ص4 ، ج»ةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروا
أبى غالب الزرارى إلى ابن ابنه فى  لةزراري، رسا«؛ 181، ص »کشی، رجال الکشی«؛ 127الی  128، صص »الأبواب

؛ 28، ص»أحـوال الرجـال   فـة الأقوال فی معرصة خلا -الحلی مةرجال العلا علامه حلی،«؛ 202، ص »ذکر آل أعین
هاي فقهی نیز این نتیجه را حاصل می کند که بسـیاري   ). بررسی کتاب265، ص4، ج»خویی، معجم رجال الحدیث«

حکومـت   مبـانی فقهـی  منتظـري،  «دانند؛  از فقها، کنیه ابی الجهم را در این طبقه حدیثی، منحصر در همین دو نفر می
سـبحانی، نظـام القضـاء و    «؛ 88، ص 2 ، ج»الغـراء  یعة الإسـلامیة سبحانی، الصوم فی الشر«؛ 218، ص2 ، ج»اسلامی
؛ 222، ص »میـة الإسـلا  مـة حسینی حـائري، أسـاس الحکـو   «؛ 73، ص 1 ، ج»الغراء میةالإسلا یعةفی الشر ةالشهاد

  .45الی  46، ص »حسینی حائري، القضاء فی الفقه الإسلامی«
داننـد   . زیرا علماي رجال، حسین بن سعید الأهوازي را از اصحاب امامان رضا، جـواد و هـادي علـیهم السـلام مـی     1

مامقانی، تنقیح المقال فـى  «؛ 58، ص»طوسی، الفهرست«؛ 355و  374و  385، صص »طوسی، رجال الشیخ الطوسی«
نجـف،  «؛ 266، ص6 ، ج»ةطبقات الروا خویی، معجم رجال الحدیث و تفصیل«؛ 328، ص1 ، ج»علم الرجال (رحلی)

 .229ص ،1 ، ج»السلام أصحاب الإمام الرضا علیه ةالجامع لروا
 یعـة فـی الشـر   ةسـبحانی، نظـام القضـاء و الشـهاد    «؛ 88، ص 2 ، ج»الغـراء  میـة الإسلا یعةسبحانی، الصوم فی الشر« .2

 .73، ص 1 ، ج»الغراء میةالإسلا
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الجهم بر هر کـدام از ایـن دو    وه این نتیجه رسیده است که در صورت تطبیق کنیه أبدیدگاه ب
اما از آنجا که هر یک  1.)2/218منتظري، ( کند شخصیت، اشکالی در سند روایت ایجاد نمی

اند، فاصله زمـانی میـان    السلام را درك کرده از این دو راوي، حداکثر زمان امام صادق علیه
کنـد؛ بـا ایـن حـال،      ن بن سعید الأهوازي، سند را دچـار اشـکال مـی   این دو راوي و حسی

  صاحب این دیدگاه به حل این مشکل نپرداخته است.

الجهم در روایت مشهوره مذکور بر این باور است که تنها  ودیدگاه دیگر درباره مصداق أب
روایـت  توانسـته از او نقـل    الجهم، که حسین بن سعید الأهوازي می شخصِ صاحب کنیه أبی

؛ 222، میـة الإسـلا مـة  ؛ حسینی حائري، أساس الحکو36کند، بکیر بن أعین است (خمینی، 
زیـرا تنهـا شخصـی کـه داراي      )؛72و   1/73 الغراء،  میةالإسلا یعةسبحانی، القضاء فی الشر

 الجهم است و حسین بن سعید با واسطه از او نقلِ روایت کرده، بکیر بن أعین اسـت؛  وکنیه أب

السلام از دنیـا   گونه که در بالا اشاره شد، بکیر بن أعین در زمان امام صادق علیه ولی همان
توانسته با حسین بن سعید الأهوازي ملاقات کرده باشد، از همین رو برخی  رفته است و نمی

اند تا مشکل این فاصله زمانی و ارسال در سـند را بـا    از صاحبان دیدگاه حاضر بر آن شده
ند روایات دیگر، واسطه میان حسین بن سعید الأهوازي و بکیر بـن أعـین   راویانی که در س

  .2) 72و   1/73 الغراء،  میةالإسلا یعة(سبحانی، القضاء فی الشر اند حل نمایند بوده

                                                                                                                                        
است که اولى فردى ثقه و مـورد   فاخته یأبت آمده] کنیۀ بکیر بن اعین و ثویر بن أبوالجهم [که در زنجیرة سند روای« 1.

 .»است  اعتماد است و از دومى نیز به نیکى یاد شده
کیف یصح أن یروي حسین بن سعید الأهوازي عن أبی الجهم المتوفى فی عصر الصادق علیه السلام فإنّ الحسین بـن   .2

، و الإمام الجـواد عـام   203لجواد و الهادي علیهم السلام و توفی الإمام الرضا عام سعید من أصحاب الإمام الرضا و ا
 148فکیف تصح روایته عمن توفی فی عصر الإمام الصادق علیه السلام الـذي تـوفی عـام     254و الهادي عام  220

  ففی السند سقط.
أو بوسـائط و   سـطة سین ابن سعید عن بکیـر بـوا  و لکن یمکن أن تستظهر الواسطۀ من سائر الروایات التی نقل فیها الح

  إلیک أسماءهم:
  حریز بن عبد االله عن بکیر.ـ 1
  ابن أبی عمیر عن عمر بن أذُینۀ عن بکیر.ـ 2
اد بن عیسى عن حریز عن عبد االله عن بکیر.ـ 3 حم  
  !  صفوان عن عبد االله بن بکیر عن أبیه بکیر بن أعین.ـ 4
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فاختـه داراي   الجهم را بر بکیر بن أعین و ثویر بـن أبـی   وصاحبان دیدگاه سوم، تطبیق کنیه أب
کنند. یکی از قائلین این دیدگاه در عـین قطـع بـه وجـود      ارد میاشکال دانسته و به آن خدشه و

/ 22، (خویی، معجم رجال الحـدیث  داند شخص سومی با این کنیه، نام این شخص را مجهول می
الجهـم در سـند حاضـر و     ). دیگري نیز در کنار قطع به مجهول بودن شخصـیت أبـی  110- 109

کند و نام آن شخصـیت   ین کنیه مطرح میاسقاط سند، احتمال سومی را براي شخصیت صاحب ا
صـورت کوتـاه و گـذرا،     داند. صاحب این نظریه بـه  فاخته می را هارون بن الجهم بن ثویر بن أبی

کنـد؛ ولـی بـه دلیـل عـدم       براي مدعاي خویش مؤیداتی را از سند بعضی از روایات بیـان مـی  
الجهـم بـه    انصـراف کنیـه أبـی   معروفیت این کنیه براي هارون بن الجهم در کتب تراجم و رجال، 

  ).25جمعی از مؤلفان، دهد ( هارون بن الجهم را در این سند، مورد مناقشه قرار می
کند، بر آن است کـه ثابـت    مقاله حاضر، با توجه به ادله و شواهدي که در ادامه ارائه می

نیـز  توان سند این روایت را به شکلی تصحیح نمود و مشکل ارسـال در سـند را    نماید: می
هـاي اول و   این صورت که شخصیت دیگري غیر از افراد بیان شـده در دیـدگاه   حل کرد؛ به

است و نیز اشکالات  »الجهم هارون بن الجهم أبی«الجهم است و آن شخص،  دوم، مصداق أبی
  هاي وارد شده در دیدگاه سوم به این نظریه نیز قابل رفع است.   و خدشه

  هاي ذیل پیش خواهد رفت: ترتیبِ گام مطلوب، بهمقاله حاضر براي رسیدن به این 
 فاخته؛ بر ثویر بن أبی »الجهم أبی«امکان سنجی انطباق کنیه ) 1

 بر بکیر بن أعین؛ »الجهم أبی« امکان سنجی انطباق کنیه) 2

 بر هارون بن الجهم در سند روایت مورد بحث؛ »الجهم أبی«اثبات انطباق انحصاري کنیه ) 3

  لاقات حسین بن سعید الأهوازي و هارون بن الجهم.امکان سنجی م) 4

                                                                                                                                        
اد بن عیسى عن عمر بن أذُیـ 5" نۀ عن بکیر.حم  

ما یتخیل أنّ المکنىّ بأبی الجهم غیر   و هؤلاء کلهّم ثقات و لکنـّه لا  » ثویر بن أبـی فاختـۀ  «و أنّ المراد هو » بکیر«و رب
اد و الباقر و الصادق و أبوه یروي عن علی. و لا طریق للتعیین إلـّا التمیـز عـن     یذب الإشکال لأنهّ من أصحاب السج

مع الواسطۀ، و لیس لحسین بن سعید روایۀ عن أبی الجهم باسم ثویر بن فاختۀ، فتعـین کـون   طریق الراوي عنه، و لو 
 ».المروي عنه بکیراً
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  فاخته بر ثویر بن أبی» الجهم أبی«امکان سنجی انطباق کنیه ـ 1
فاخته، ابتدا بـه بیـان روایـت     الجهم بر ثویر بن أبی قبل از بررسی امکان تطبیق کنیه أبی

  شود. خدیجه پرداخته می مشهوره ابی
بن محبوب، از احمد بن محمد، از حسین بـن   شیخ طوسی به سند خودش از محمد بن على«

 ـعلروایت نمـوده کـه گفـت امـام صـادق       جهیخد یأب، از الجهم أبیسعید، از  مـرا نـزد    السـلام  هی
به آنان بگو اگـر دشـمنی و نـزاع و جـدال (بگومگـو) در       (شیعیان) فرستاد و فرمود: اصحابمان

محاکمه و قضاوت را بـه نـزد یکـى از     ها میان شما واقع گردید، از اینکهها و دادنبعضی گرفتن
شناسـد معـین    ها ببرید، پرهیز نمایید. مردي را میان خودتان که حلال و حرام ما را مىاین فاسق

و بر حذر باشید از اینکه نزاع و جـدال   قراردادم(براي شما) قاضى  نمایید که من او را مشخصو 
  ).6/303(طوسی، تهذیب الأحکام،  1»میان یکدیگر را به نزد سلطان و حاکم ستمگر ببرید.

توان این کنیه را در این طبقه حدیثی به او نسـبت داد؛ ثـویر بـن    شخصیتی که می نیاول
طوسـی،   ؛1182فاخته است که توسط علماي رجال تضعیف نشده اسـت. (نجاشـی، ص   أبی

 ـاند (ایشان را مدح نموده تیشخصبرخی نیز  3 ).111و 129و  174تهذیب الأحکام،  ، یحل
    5.)30ی،حلاند (علامه  و برخی هم نسبت به روایات ایشان، توقّف کرده 4)78

ولی مشکلی کـه در اینجـا   ؛ 6)2/218 (منتظري،  اند برخی از فقها قائل به این نظریه شده

                                                                                                                                        
1 .»ی سح مد عنِ الْ ح نِ مب دم ح وبٍ عنْ أَ ب ح نِ مب یل نِ عب دم ح نْ مع ه اد نَ ِنِ بإِسسح مد بنُ الْ ح بـِی م ید عنْ أَ ع نِ سمِ   نِ ب جهـ الْ

ت ع اکمُ إذِاَ وقَ ِإی مَالَ قلُْ له ا فقََ نَ ابِ ح ص بد اللَّه ع إلِىَ أَ و ع ب نی أَ ثَ ع الَ: ب بیِ خدَیجۀَ قَ کمُ    عنْ أَ نَ یـ ى بارتـَد و ومۀٌ أَ ص کمُ خُ نَ ی ب
َی شیف  دح وا إلِىَ أَ م اکَ ح تَ نْ تَ اء أَ عطَ نـَا و       ء منَ الأْخَذْ و الْ الَ لَ ح َرف نْ قـَد عـ مـ لـًا م ج ر ُکم نَ یـ وا ب لُ ع اقِ اج ُالفْس اء ؤلَُ نْ هم

رِ .. ائ ج انِ الْ لطَْ ضاً إلِىَ الس ع ب ُکم ضُ ع ب ماص خَ نْ ی اکمُ أَ ِإی یاً و اض تهُ قَ لْ ع ج َنِّی قد ا فإَِ نَ راَم ح.«  . 
  .»... قةسعید بن علا ختة، و اسم أبی فاالکوفی جهمأبو ختةثویر بن أبی فا« 2.
  .»بن جمهان، مولى أم هانی سعید، ختةثویر بن أبی فا« .3
  .»، و اسم أبی فاختۀ سعید بن علاقۀ لم [جش کش] روى عن أبیه، ممدوحأبو جهم ختةثویر بن أبی فا« .4

مد بن قولویه عن محمـد بـن عبـاد بـن     و اسم أبی فاختۀ سعید بن علاقۀ. روى الکشی: عن مح بن أبی فاختۀ ثویر« 5.
بشیر عن ثویر قال: أشفقت على أبی جعفر من مسائل هیأها له عمرو بن ذروة ابن قیس الماصر و الصلت بن بهرام، و 

  .»هذا لا یقتضی مدحا و لا قدحا. فنحن فی روایته من المتوقفین
است که اولى فردى ثقه و مـورد   فاخته یأبثویر بن  أبوالجهم [که در زنجیرة سند روایت آمده] کنیۀ بکیر بن اعین و« 6.

 .»است اعتماد است و از دومى نیز به نیکى یاد شده
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تواند بدون واسـطه از ثـویر بـن    وجود دارد این است که آیا حسین بن سعید الأهوازي، می
گونه که بدان اشاره شـد، از  زیرا حسین بن سعید الأهوازي همان فاخته روایت نقل کند؟؛ أبی

السلام است و ایـن در حـالی اسـت کـه علمـاي      اصحاب امامان رضا، جواد و هادي علیهم
اند شمردهبر السلام همیعلفاخته را از اصحاب امامان سجاد، باقر و صادق  رجال، ثویر بن أبی

  )22/109 ،؛ خویی، معجم رجال الحدیث111و 129و  174(طوسی، تهذیب الأحکام، 

  
  بر بکیر بن أعین» الجهم أبی«سنجی انطباق کنیه  امکانـ 2

را در این طبقه حدیثی بر او منطبق گردانـد،   الجهم أبیتوان کنیه دیگري که می تیشخص
تـوان براسـاس عبـارات     که می 1)127ـ128(طوسی، تهذیب الأحکام،  بکیر بن أعین است
  .4)72ی، صحل؛ 283ی، حل؛ علامه 1812قت ایشان را ثابت کرد (کشی، کتب رجالی، وثا

فاختـه وجـود    همان مشکلی که در مورد نقل حسین بن سعید الأهوازي از ثویر بن أبـی 
داشت، در نقل حسین بن سعید از بکیر بن أعین نیز وجود دارد و آن این است که ایشان در 

 ،؛ خویی، معجم رجـال الحـدیث  181(کشی،  استاز دنیا رفته  السلام هیعلزمان امام صادق 
 السلام همیعل)، و از طرفی حسین بن سعید از اصحاب امامان رضا، جواد و هادي 109/ 22
آید؛ به همین جهت، نقل روایت بدون واسطه حسین بن سعید از بکیر بن أعین،  حساب می به

ل به این سند شـود، ماننـد   کسی بخواهد قائ که  یصورت دررسد. از همین رو  نظر می بعید به

                                                                                                                                        
، یکنـى   السلام علیه الشیبانی الکوفی، روى عنه(اي عن الباقر علیه السلام) و عن أبی عبداالله بکیر بن أعین بن سنسن«. 1

 .»أبا عبد االله، و یقال: أبو الجهم ... .
.2 »دثنَاَح م َنیاب یمراَهِإب لِ وَنِ الفْضُیرٍ، عیمنِ أبَیِ عنِ ابع ،زیِدنُ یب قوُبعثنَاَ یدقاَلَ ح ،هیودمح   د ا عبـ حمد الأْشَعْریِینِ، قاَلا إنَِّ أبَـ

 َلغَها بَ(ع) لم ا وفَاَةُاللَّهَنَ، قاَلَ: أمیَنِ أعرِ بَکیب ب اللَّه َأنَزْلَه َلقَد اللَّه یرِوَأم و ولِ اللَّهسنَ ری(اِهمَلیع اللَّه اتَلوص) َیننْؤمْالم«. 
أعین، مشکور، مات على الاستقامۀ. روى الکشیّ، عن حمدویه، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبـی عمیـر و    بکیر بن« .3

د الأشعريلام قال فیه بعد موته: لقـد أنزلـه اللـّه بـین رسـوله و أمیـر        الفضل و إبراهیم بن محمادق علیه الس أنّ الص :
  .». (ثق) المؤمنین علیهما السلام

أولاد ذکـور: عبـد    سـتة اللهّ و یقال: أبو الجهم له ن المضمومتین و النونین، أبوعبد، بالمهملتی بکیر بن أعین بن سنسن« 4.
ام  ] مات مستقیما [کش بد الأعلى و عمر و زید قر، ق [جخاللهّ و الجهم و عبد الحمید و ع لَ الس هی لَ قَ ع اد نَّ الص ويِ أَ ر [

هتو م دع ب یهالَ ف ام قَ لَ ا الس م یهِ لَ ینَ ع ن م ؤْ م یرِ الْ م وله و أَ سنَ ری ب اللَّه َزلَه نْ   .»: لقَدَ أَ
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 افتـاده   قلـم  ازیکـی از روات در سـند    کم دستفاخته، باید قبول کند که  مورد ثویر بن أبی
هـایی کـه   این مشـکل، واسـطه   حلاند و براي که بعضی قائل به این مطلب شده است؛ چنان

 یعـة شـر انـد (سـبحانی، القضـاء فـی ال     دارد در این میان موجود باشند را بیان کـرده  امکان
)، البته برخی از قـائلین نظریـه حاضـر بـه حـل ایـن مشـکل        72و  1/73 الغراء،  میةالإسلا

  گردد. اي جدي وارد می همین دلیل به نظرشان خدشه و به 1)2/218 اند (منتظري،  نپرداخته
  

بر هـارون بـن الجهـم در سـند     » الجهم أبی«اثبات انطباق انحصاري کنیه ـ 3
  روایت مورد بحث

گـردد و آن  الجهم حاصل میأبی تیهوه به کتب روایی احتمال دیگري در تشخیص با مراجع
در بـالا وارد   ذکرشـده هاي رجـالی بـراي افـراد    این کنیه در کتاب هرچنداحتمال این است که: 

اسـت و آن شـخص،    رفتـه  کار  بههاي روایی، براي فرد دیگري نیز گردیده است؛ ولی در کتاب
فاخته است که براي تأیید این کلام به ذکـر سـند چنـد روایـت      بن أبی هارون بن الجهم بن ثویر

  است؛ شده  استفادهبراي هارون بن الجهم  الجهم أبیها کنیه شود  که در آن پرداخته می
هارون بن الجهم عن موسـى    الجهم  احمد بن محمد بن خالد البرقی عن أبیه عن أبی«ـ 1

  ).2/356  برقی، المحاسن،( »بن بکر الواسطی ...
هارون بن الجهم عن ثویر بن   الجهم  احمد بن محمد بن خالد البرقی عن أبیه عن أبی«ـ 2
 ـعل عبـداالله صاحب الغـنم قـال سـمعت أبـا      یجةخد عن أبی ختةفا أبی (برقـی،   »...السـلام  هی

 ).2/368 المحاسن، 

بن أبی عبد محمد بن علی بن بابویه عن أبیه؛ قال حدثنا سعد بن عبد االله عن أحمد «ـ 3
 .»السلام... علیه عبدااللهعن حفص بن عمر عن أبی   الجهم  بن  هارون  الجهم أبیاالله عن أبیه عن 

 ).154(صدوق، 

                                                                                                                                        
است که اولى فردى ثقه و مـورد   فاخته یأبآمده] کنیۀ بکیر بن اعین و ثویر بن  أبوالجهم [که در زنجیرة سند روایت« 1.

 .»است  اعتماد است و از دومى نیز به نیکى یاد شده
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ه این موارد، سند الجهم به همراه نام هـارون بـن الجهـم آمـده      هایی است که کنیه أبیالبتّ
الجهـم بـراي هـارون    است که تأییدي بر این مدعا است که در سند روایـات، از کنیـه أبـی   

هـا کنیـه   الجهم نیز استفاده شده است؛ ولی سندهاي دیگري نیـز وجـود دارد کـه در آن    بن
ها را بر هارون بن الجهم تطبیق داد کـه  توان آنالجهم وجود دارد و بر اساس قرائنی می أبی

  گردد: در ذیل به برخی از آن اسناد اشاره می
ود را به کتاب و روایات هارون بـن الجهـم   نجاشی در کتاب رجال خویش طریق خـ 1
 ـکه در آخرین واسطه نام محمد بـن خالـد برقـی را بیـان      دارد یمبیان  کنـد (نجاشـی،    یم
، همچنین شیخ طوسی در کتاب الفهرست، طریق خود به کتاب و روایات هـارون  1)438ص

برقی و پـدرش  کند که در دو واسطه آخر، نام احمد بن محمد بن خالد  بن الجهم را بیان می
   2).176کند (طوسی، الفهرست،  را ذکر می

روایـت یافـت    13با مراجعه به کتاب المحاسنِ احمد بن محمد بن خالد برقـی، حـدود   
واسطه پدرش از هارون بـن الجهـم نقـل روایـت     طور مستقیم و یا به گردد که برقی یا به می
مـورد کـه    2کند؛ ولی در بسنده میمورد، تنها به ذکر نام هارون بن الجهم  11کند که در  می

الجهـم نیـز   ها اشاره گردید، قبل از بیان نام هارون بن الجهـم از کنیـه أبـی    در بالا نیز به آن
الجهـم در سـند    رو، احتمال تطبیق هارون بن الجهم بر کنیه أبـی  استفاده کرده است. از همین

شـود، بـه ویـژه    ت، تقویـت مـی  الجهم بسنده شـده اس ـ  ها تنها به کنیه أبیروایاتی که در آن
  نقل کرده است.   الجهم أبیپدرش از  باواسطهروایاتی که محمد بن خالد یا بدون واسطه و یا 

الجهم بر هارون بـن الجهـم در ایـن     توان از آن براي تطبیق کنیه أبی مؤید دیگري که می
خالد برقی از  دسته از روایات بهره گرفت این است که: بنابر عبارات کتب رجالی، محمد بن

و  55 (برقی، رجال البرقی، آید حساب می اصحاب امامان کاظم، رضا و جواد علیه السلام به
                                                                                                                                        

سعید بن جهمان، مولى أم هانئ بنت أبی طالب. و ابن الجهم روى عـن أبـی    فاخته یأببن  هارون بن الجهم بن ثویر« 1.
. أخبرنا أحمد بن علی بن نوح قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفوانی قال: حدثنا علـی  قةث، کوفی، السلام هیعلعبد االله 

  .»بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن خالد البرقی، عن هارون بکتابه
 له کتاب أخبرنا به ابن أبی جید عن ابن الولید عن سعد و الحمیري عن أحمد بن أبی عبـد االله عـن   هارون بن الجهم« 2.

 .»أبیه عنه
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) و امکان ملاقات این شخصیت بـا  377و  363و  344؛ طوسی، تهذیب الأحکام، 50و 54
 رسد؛ زیرا همانگونه که بیـان  فاخته و بکیر بن أعین داراي بسیار بعید به نظر می ثویر بن أبی

اند و به همین  طور قطع این دو شخصیت، عصر امام کاظم علیه السلام را درك نکرده شد، به
فاخته و بکیر بـن أعـین    جهت، نقل روایت بدون واسطه محمد بن خالد برقی از ثویر بن أبی

گـردد   ، این نتیجه حاصل میداتیمؤنقل داراي اشکال و خدشه جدي است. با این قرائن و 
در سندهایی که محمد بن خالـد برقـی بـدون     الجهم أبییار قوي، منظور از بس احتمال بهکه 

  کند، همان هارون بن الجهم است.واسطه از این شخصیت نقل می
 در برخی اسناد روایات دیگري که در کتب روایی وجود دارد مانند:ـ 2

یـه  من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أب ةمحمد بن یعقوب الکلینی عن عد«ـ 
 »...  الحسـن الأول  عن موسى بن بکر عن أحمد بن سلیمان قال: سأل رجل أبا  الجهم أبیعن 

  ).4/38 (کلینی، 
عن موسى بـن بکـر     الجهم أبیعن أبیه عن  عبدااللهمن أصحابنا عن أحمد بن أبی  ةعد«ـ 

 ).4/45  (کلینی، »... .الحسن موسى ع  عن أبی  عن أحمد بن سلیمان

راوي، روایت را از امـام   که آنجا ازاست؛ ولی  شده  استفاده الجهم أبیه چند که از کنیهر
فاختـه و یـا بکیـر بـن      کند، احتمال تطبیق این کنیه بر ثویر بن أبی نقل می السلام هیعلکاظم 

از ایـن دو راوي،   کـدام  چیهکه بارها بدان اشاره گردید  گونه همانرود؛ زیرا  أعین از بین می
نیستند و به ویژه اینکه بکیر بن أعین در زمان امام صادق  السلام هیعلم از اصحاب امام کاظ

 تیشخص ـاز دنیا رفته است. علاوه بر اینکه احتمال هارون بن الجهم بودن ایـن   السلام هیعل
 توان براي آن به مؤیداتی اشاره نمود؛  فراوان است و می

ید؛ نجاشی و شیخ طوسـی، طریـق   گونه که در بالا نیز به آن اشاره گرداول اینکه: همان
خود به کتاب و روایات هارون بن الجهم را از طریق احمد بن محمد بن خالـد برقـی بیـان    

  کند.الجهم نقلِ روایت می واسطه پدرش از أبیاند و در این سند نیز برقی به کرده
م اینکه:  الجهـم  بیأهایی که در بالا از کتاب المحاسن ذکر گردید، نام ی از سندکی دردو 
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واسطه موسی بـن بکـر الواسـطی از امـام     هارون بن الجهم موجود است که در آن سند، ایشان به
 الجهـم  أبـی روایت را نقل کرده است، که به همین جهت، احتمال اینکه منظور از  السلام هیعلکاظم 

از  کـدام  چیه؛ که بیان شد گونه همانگردد؛ زیرا در سند بالا نیز هارون بن الجهم باشد، تقویت می
  اند. نبوده السلام هیعلفاخته و بکیر بن أعین از اصحاب امام کاظم  ثویر بن أبی
در اسـناد   الجهـم  أبـی شود این است که کنیـه  اي که از بیان این مباحث حاصل مینتیجه

فاخته و بکیر بن أعین براي بیان شخصیت دیگري نیز استفاده  روایات، علاوه بر ثویر بن أبی
ت و آن شخص، کسی جز هارون بن الجهم نیست و نیـز مبتنـی بـر همـین دلائـل،      شده اس

هاي رجالی داراي نقائص و خلاءهـایی هسـتند کـه     توان به صراحت قائل شد که کتاب می
نیازمند بازنگري و تغییرات است و اعتماد و تکیه کامل به مطالب بیان شده در کتب رجالی 

کـه ایـن    رد ما را از برخی حقـائق دور کنـد چنـان   خصوص کتب رجالی متقدم، امکان دا به
شود. بر همین اساس آنچه  الجهم هارون بن الجهم، به وضوح مشاهده می مطلب در مورد أبی

الجهم به هـارون بـن الجهـم در ایـن روایـت بیـان        که برخی در اشکال به انصراف کنیه أبی
الجهم در این طبقـه حـدیثی    ه أبیتوان با اطمینان قائل شد که کنی اند، وارد نیست و می کرده
  تواند بر هارون بن الجهم منطبق گردد.  می

هارون بن الجهم بررسی وثاقت این شخصیت اسـت کـه    تیشخصکلام پایانی در مورد 
؛ 4381بنابر عبارات علماي رجال، هیچ تردیدي در وثاقت ایشان وجـود نـدارد (نجاشـی،    

؛ خویی، معجـم رجـال الحـدیث و تفصـیل     3/283 ؛ مامقانی، 363؛ حلی، 180ی،حلعلامه 
  ).241-20/242طبقات الرجال، 

  

  . امکان سنجی ملاقات حسین بن سعید الأهوازي و هارون بن الجهم 4
ماند این است که آیا نقل روایت بدون واسـطه حسـین   تنها مشکلی که در اینجا باقی می

بارات علمـاي رجـال چنـین    بن سعید الأهوازي از هارون بن الجهم امکان دارد؟؛ زیرا از ع
                                                                                                                                        

سعید بن جهمان، مولى أم هانئ بنت أبی طالب. و ابن الجهم روى عن أبـی   ختةبن أبی فا هارون بن الجهم بن ثویر« 1.
 .»... ثقةعبد االله علیه السلام، کوفی، 
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 ـعلشود که هارون بن الجهم از راویان و اصحاب امام صـادق   اي حاصل می نتیجه  السـلام  هی
؛ علامـه  318؛ طوسی، تهذیب الأحکـام،  438؛ نجاشی، 30(برقی، رجال البرقی، بوده است

؛ خویی، معجـم رجـال الحـدیث و تفصـیل طبقـات الرجـال،       3/283 ؛ مامقانی، 180ی،حل
، این در حالی است که بسیاري از علماي رجال، حسین بن سعید الأهوازي را از )20/242 

(طوسـی، تهـذیب الأحکـام،     انـد  السلام برشمرده اصحاب امامان رضا، جواد و هادي علیهم
  تا). ، بی1/328 ؛ مامقانی، 58؛ طوسی، الفهرست، 355و  374و  385

شکل چیره شد این است که ثابت شود: وسیله آن بر این م توان به هایی که می یکی از راه
  السلام را نیز درك کرده است.   هارون بن الجهم، عصر امامان پس از امام صادق علیه

نقـل   السلام هیعلاثبات این مطلب مراجعه به روایاتی است که از امامان بعد از امام صادق   راه
تـوان بـه دو    . بـراي نمونـه مـی   گردیده و نام هارون بن الجهم نیز در سند آن روایات وجود دارد

ها را از امـام کـاظم    ها در بالا نیز ذکر گردید اشاره نمود که راویان، آن روایتروایت که سند آن
  ها وجود دارد. کنند و نام هارون بن الجهم نیز در سند آن روایتنقل می السلام هیعل

ق به روایتی است که احمد بن محمد بن خالد برق نیاول ی در کتاب المحاسـن  سند، متعلّ
  به شرح ذیل نقل کرده است:

هارون بن الجهم عن موسـى بـن     الجهم أبیاحمد بن محمد بن خالد البرقی عن أبیه عن «
  ).2/356 (برقی، المحاسن،  »بکر الواسطی قال: أردت وداع أبی الحسن ع ... .

الواسطی اسـت کـه از   شود، راوي این روایت، موسی بن بکر گونه که در این سند دیده میهمان
  گوید، تا آخر حدیث.  ، میالسلام هیعلقصد و تصمیم خود براي وداع و خداحافظی با اباالحسن 

از آنجا که موسی بن بکر الواسطی از اصحاب و راویان احادیث امامان صادق و کـاظم  
؛ طوسـی،  4071؛ نجاشـی،  30و 48آید (برقـی، رجـال البرقـی،     حساب می به هماالسلامیعل
)، 31-20/34؛ خویی، 3/254 ؛ مامقانی، 2572ی، حل؛ علامه 301و  343یب الأحکام، تهذ

                                                                                                                                        
  .»روى عن أبی عبد االله و أبی الحسن علیهما السلام و عن الرجال موسى بن بکر الواسطی« 1.
  .»من أصحاب أبی الحسن موسى علیه السلام واقفی الواسطی موسى بن بکر« 2.
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باشـد، تنهـا    الحسـن  ابـا نقل حدیث از جانب موسی بن بکر الواسطی از امامی که کنیـه آن  
  خواهد بود.  السلام هیعلمنحصر در امام کاظم 

وجـود دارد و او نیـز   بنابر آنچه بیان شد، وقتی نام هارون بن الجهم در سند این روایت 
کنـد، نتیجـه ایـن    نقـل مـی   السـلام  هیعلواسطه موسی بن بکر از امام کاظم  این روایت را به

را نیـز درك کـرده اسـت و دیگـر      السلام هیعلشود که هارون بن الجهم، عصر امام کاظم  می
  برشمرد. السلام هیعلتوان ایشان را تنها از اصحاب و راویان احادیث امام صادق  نمی

دلیل دیگر این است که: راوي از هارون بن الجهم در این روایت، محمد بن خالد البرقی 
است و به این مطلب نیز اشاره شد که اکثر روایاتی که احمد بن محمـد بـن خالـد برقـی از     

. همچنین بیان استواسطه پدرش یعنی محمد بن خالد برقی  کند، بههارون بن الجهم نقل می
بـوده اسـت    السلام همیعللد برقی از اصحاب امامان کاظم، رضا و جواد شد که محمد بن خا

)؛ 3/113 ؛ مامقــانی،343و  363و  377؛ طوســی، 50و 54و  55(برقــی، رجــال البرقــی، 
)، با این توضیح ایـن مقدمـه   17/72 خویی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، 

که از اصحاب امامان کاظم، رضا و جـواد   توان بیان داشت که وقتی محمد بن خالد برقی می
هارون بـن   که یدرصورتکند،  تواند از هارون بن الجهم نقلِ روایت می است، می السلام همیعل

حساب آید و هیچ امامی را بعد از ایشـان   به السلام همیعلالجهم، تنها از اصحاب امام صادق 
نقلِ روایت کند؟!، علاوه بر اینکه  توانسته از اودرك نکرده باشد، چگونه محمد بن خالد می

؛ (طوسی، الفهرست، 1)438در بالا از نجاشی و شیخ طوسی نقل گردید (نجاشی،  آنچه بنابر
ی بوده باشـد  تیشخصتوان قائل شد که میان محمد بن خالد و هارون بن الجهم، ؛ نمی2)176

ن بن الجهم و کتـابش  محمد بن خالد بدون واسطه از هارو جهینتر دکه از سند افتاده است. 
کـاظم   کند که هارون بن الجهم، حـد اقـل زمـان امـام     کند و این امر ثابت می نقل روایت می

                                                                                                                                        
هارون بن الجهم ... أخبرنا أحمد بن علی بن نوح قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفوانی قال: حدثنا علی بن إبراهیم « 1.

 .»بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن خالد البرقی، عن هارون بکتابه
به ابن أبی جید عن ابن الولید عن سعد و الحمیري عن أحمد بن أبی عبـد االله عـن    له کتاب أخبرنا بن الجهم هارون« 2.

  .»أبیه عنه
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  را نیز درك کرده است. السلام هیعل
توان از کلام ایشـان برداشـت   با دقتّ در عبارات نجاشی نسبت به هارون بن الجهم، می

  دیگري نیز داشت؛ در عبارات ایشان چنین آمده است:
  1 ).438(نجاشی،  »است السلام هیعلهارون بن الجهم راوي از امام صادق «

آید که هارون بن الجهـم، از راویـان احادیـث    می به دستهر چند از این عبارت چنین 
  شود.   است؛ ولی از آن انحصار فهمیده نمی السلام هیعلامام صادق 

از راویـان احادیـث دیگـر     در اینجا این سؤال قابل طرح است که اگر هارون بن الجهم
توان گفت: وقتـی   امامان بوده، پس چرا نجاشی به این مطلب نپرداخته است؟ در جواب می

وجود دارد که نام هارون بـن الجهـم در    السلام هیعلروایاتی مانند روایات بالا از امام کاظم 
اسطه موسی بـن  وویژه اینکه هارون بن الجهم آن روایت را به ها ذکر شده است و به سند آن

تـوان بـه   کند، دیگـر نمـی  آید نقل می حساب می به السلام هیعلبکر که از اصحاب امام کاظم 
جست و بایستی قائل شد که هارون بن الجهم، عصر پس  تمسکباره  عبارت نجاشی در این

  را نیز درك کرده است. السلام هیعلاز امام صادق 
ق به روایتی است که محمد بن یعقوب الکلینی در کتاب الکـافی آن را   دومین سند، متعلّ

  ؛استنقل کرده که بدین شرح 
عن موسى بن بکر   الجهم أبیمن أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن  ةعد«

  ).4/38 کلینی، ( »... .  الحسن الأول عن أحمد بن سلیمان قال: سأل رجل أبا

اثبـات انطبـاق انحصـاري کنیـه     «یـل بحـث   مباحث بیان شده درباره این سند کـه در ذ  بربنا
. ایـن  استدر این سند، هارون بن الجهم  الجهم أبیگذشت، مراد از  »الجهم بر هارون بن الجهم أبی

کند. از آنجا کـه   نقل می السلام هیعلالاول  اباالحسنسند متعلقّ به روایتی است که راوي، آن را از 
و نیز با توجه بـه   است السلام هیعلات، امام موسی کاظم الاول در روای اباالحسنمراد و منظور از 

از توضیحاتی کـه در   آنچهاین مطلب که هارون بن الجهم نیز در سند این روایت وجود دارد، هر 
                                                                                                                                        

  . »السلام، ...  هاالله علی.... و ابن الجهم روى عن أبی عبدسعید بن جهمان، ختةبن أبی فا هارون بن الجهم بن ثویر« 1.
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ویژه اینکـه هـارون   آید و نیازي به تکرار آن نیست؛ بهنیز می نجایابررسی سند اول بیان گردید، 
  .استکند که همانند سند قبل بن بکر نقل می بن الجهم این روایت را از موسی

تواند دلیل دیگري بر ایـن مـدعا باشـد    شخص دیگري که در این سند وجود دارد و می
آید؛  حساب می احمد بن سلیمان است که هرچند شخصیتی مجهول الحال در کتب رجالی به

ي رجال نیز ایشـان  است و علما السلام هیعلولی به هر حال راويِ این حدیث از امام کاظم 
؛ اردبیلـی،  332داننـد (طوسـی، تهـذیب الأحکـام،     می السلام هیعلرا از اصحاب امام کاظم 

بنابراین سـند، بـه   . )2/132 ، معجم رجال الحدیث ؛ خویی،1/326 ق؛ نمازي،1403، 1/51
را نیز درك کرده اسـت.   السلام هیعلناچار باید پذیرفت که هارون بن الجهم عصر امام کاظم 

توان این مطلب را ثابت کرد که هـارون   ها میواسطه آنالبته روایات دیگري نیز وجود دارد که به
 لام را نیز درك کرده است (کلینی،  زمان امام کاظم علیه اقلبن الجهم، حد1).4/45 الس  

رغم تمام توضیحات مذکور، همچنان مشکل نقل روایت حسین بن سعید الأهـوازي   علی
گونه که در بالا بدان اشـاره شـد: از عبـارات علمـاي     ماند؛ زیرا همانباقی می الجهم أبیاز 

آید که حسین بن سعید از اصحاب امامـان، رضـا، جـواد و هـادي      دست می رجال چنین به
بوده است که در این صورت باید ثابت شود که حسین بن سعید این روایـت را   السلام همیعل
  جهم نقل نموده و کسی در این سند حذف نشده است.هارون بن ال الجهم أبیواسطه به

  توان بر این مشکل فائق آمد:از چهار راه می
لام را هم درك کرده باشد؛ هارون بن الجهم، زمان امام رضا علیهـ 1 الس 

 کرده باشد؛ درك هم را السلام هیعلحسین بن سعید، زمان امام کاظم ـ 2

رسـیده بـوده    به دستشهارون بن الجهم که حسین بن سعید این روایت را از کتاب ـ 3
 نقل کرده باشد؛

واسطه احمد بـن  به الجهم أبیدر بالا از نجاشی و شیخ طوسی نقل گردید که روایات ـ 4
محمد بن خالد برقی و پدرش به دست آنان رسیده است. حال که چنین است، واسطه قـرار  
                                                                                                                                        

  عن موسى بن بکر عن أحمد بـن سـلیمان    الجهم  ن أبیمن أصحابنا عن أحمد بن أبی عبد االله عن أبیه ع ةعد«مانند؛  1.
  .  »عن أبی الحسن موسى ع ... 
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کنـد و  ، مشکلی را ایجاد نمـی جهمال أبیگرفتن حسین بن سعید میان محمد بن خالد برقی و 
 سند صحیح است. 

گردد و آن این است کـه ایـن دو راوي، یکـدیگر را    دو راه اول به یک مطلب منتهی می
 ـعلرضا  کند که هارون بن الجهم، زمان امامملاقات کرده باشند؛ حال فرقی نمی را  السـلام  هی

لام  م علیهدرك کرده باشد و یا آنکه حسین بن سعید، زمان امام کاظ کرده باشد،  را دركالس
  زیرا نتیجه آن دو یکی خواهد بود.
الحدیث مرحوم خویی، در توضیحاتی که ایشان در ذیل   با مراجعه به کتاب معجم رجال

اند، چنین آمـده اسـت: حسـین بـن     عنوان حسین بن سعید بن حماد (الأهوازي) بیان داشته
لام م سعید از اصحاب امام صادق علیه و  باواسـطه انند عثمان بن عیسی و جریر، گـاهی  الس

یی کـه حسـین بـن    جـا  در هرچندگاهی بدون واسطه روایت نقل کرده است. به نظر ایشان 
کند، گمان به حـذف و  روایت نقل می السلام هیعلسعید، بدون واسطه از اصحاب امام صادق 

ن دارد کـه حکایـت   افتادگی راوي واسطه وجود دارد؛ ولی تا زمانی که سـند، ظهـور در آ  
اي برخلاف روایت، بدون واسطه اتفاق افتاده است، به این گمان و احتمال تا زمانی که قرینه

هی نمی به دستآن ظهور  شـود؛ زیـرا نقـل روایـت شخصـی از شـخص دیگـر،        نیاید توج
و گاهی بدون واسطه باشد مشکلی در روایـت و سـند    واسطه باکه این نقل، گاهی طوري به

  1).6/267 ، معجم رجال الحدیثکند (خویی،  د نمیآن ایجا

هاي رجالی، حسین بن سعید از اصحاب امامـان رضـا،   کتاب اساسبرهمچنین با اینکه 
و بـدون واسـطه از    باواسـطه گـردد؛ ولـی ایشـان    محسوب مـی  السلام همیعلجواد و هادي 

لام روایت نقل می اصحاب امام صادق علیه آنچـه ست بر اینکه کند که این خود شاهدي االس 
السلام بیـان گردیـده داراي    هاي رجالی پیرامون اصحاب و راویان معصومین علیهمدر کتاب

                                                                                                                                        
من أصحاب الصادق ع، منهم: عثمان بن عیسى و جریـر   جملةالحسین بن سعید، عن  یةمن الروایات روا ةو فی عد« 1.

فـی   یـة به بعد ظهور الحکـا  عند عدم ذکرها، و لکنه لا یعتد سطةو أخرى بدونها، فیظن بسقوط الوا سطةمع الوا ةتار
شـخص عـن آخـر     یةعلى خلاف الظهور، و من الظاهر أنه لا مانع من روا ینة، فیؤخذ به ما لم تقم قرسطةأنها بلا وا

  .»و أخرى بدونها سطةمع الوا ةتار
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ثابـت گردیـد.    وضـوح  بـه در مورد هارون بن الجهم نیز این مطلب  که همچنانهایی است؛  کاستی
ـلام  ا و بدون واسطه، از اصحاب امام صـادق علیـه   واسطه باتواند  حال که حسین بن سعید می لس

السلام را نیـز درك کـرده    روایت نقل کند، چرا نتواند از هارون بن الجهم که زمان امام کاظم علیه
  تر است.است، روایت نقل کند؟؛ زیرا این نقل، به نبود واسطه میان این دو راوي نزدیک

مرحوم خویی در کتاب معجم رجال الحدیث پیرامون طبقـه حـدیثی    آنچهاین مطلب با 
گردد؛ زیرا ایشان حسـین بـن سـعید را از راویـان     فرماید تأیید مین سعید بیان میحسین ب

لام می احادیث امامان کاظم، رضا و جواد علیهم دانـد (خـویی، معجـم رجـال الحـدیث     الس، 
با قبول آنچه گفته شد، مشکلی در نقل بدون واسطه حسین بن سـعید از هـارون    1).6/268 

بر اینکه مرحوم خویی در بیان راویانی که حسین بن سـعید از   بن الجهم نخواهد بود. علاوه
، معجم رجال الحدیثکند (خویی،  نیز اشاره می الجهم أبیها نقل روایت کرده است، به نام آن
د دیگري بر این  2)،6/268  طلب است که نقل روایت حسین بن سـعید از  مکه این خود مؤی
  بدون واسطه بوده است. الجهم أبی

ی اشکال کند که این دلائل و وجوه بیان شده براي اثبـات ملاقـات حسـین بـن     اگر کس
سعید و هارون بن الجهم چگونه با تصریحات علماي رجال در رابطه با هم عصر نبودن این 

؛ طوسی، الفهرسـت،  355و  374و  385(طوسی، تهذیب الأحکام،  دو راوي سازگار است؟
وان در پاسخ گفت: همانگونه که مدعاي علماي رجال تا)؛ شاید بت ، بی1/328 ؛ مامقانی، 58

در رابطه با طبقه حدیثی هارون بن الجهم، دچار خدشه قرار گرفت و ثابت شد کـه هـارون   
السلام را نیز درك کرده است، شاید بتوان احتمـال ملاقـات    بن الجهم، زمان امام کاظم علیه

وه بیان شده در بالا تقویت کرد و آن حسین بن سعید و هارون بن الجهم را نیز با ادله و وج
  صورت یک احتمال داراي توجیه ارائه کرد. را به

                                                                                                                                        
رضـا ع، و  وقع بعنوان الحسین بن سعید فی أسناد کثیر من الروایات ... فقد روى عن أبی الحسن ع، و أبی الحسن ال« 1.

  .»أبی جعفر الثانی ع
  .»... فقد روى عن أبی الحسن ع، و أبی الحسن الرضا ع، و أبی جعفر الثانی ع. و عن أبی أحمد، و أبی الجهم،« 2.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

21
-1

2-
21

 ]
 

                            18 / 21

http://pnmag.ir/article-1-1286-fa.html


  357///  یجهخد مصداق ابوالجهم در مشهورة قضایی ابی

  مقالهیجه تن
هاي رجـالی،  در آن طبقه حدیثی بنابر عبارات کتاب الجهم أبی: اگرچه کنیه اینکهنتیجه 
هاي روایی، خـلاف ایـن   تواند بر دو شخصیت منطبق گردد؛ ولی با مراجعه به کتاب تنها می
 کـار  بـه دیگري نیز  تیشخصهاي حدیثی براي گردد؛ زیرا این کنیه در کتاب ثابت می مطلب
  فاخته است. و آن شخص، هارون بن الجهم بن ثویر بن أبی رفته
اند، مشکل السلام معرفی کردهعلماي رجال، ایشان را از اصحاب امام صادق علیه که آنجا از

ن سعید الأهوازي را که علماي رجال ایشـان را از  فاصله زمانی میان هارون بن الجهم با حسین ب
کـرد کـه بـا     حـل توان  دانند، بدین گونه میمی السلام همیعلاصحاب امامان؛ رضا، جواد و هادي 

 السـلام  هیعلهاي روایی، هارون بن الجهم در سند چندین روایت که از امام کاظم مراجعه به کتاب
هـاي روایـی، گـاهی    ، حسین بن سعید نیز در کتـاب نقل گردیده است، وجود دارد، علاوه بر آن

السلام نقل روایت کرده است کـه ایـن   و گاهی بدون واسطه از اصحاب امام صادق علیه باواسطه
را نیـز درك   السلام هیعلگردد، نقل روایت او از هارون بن الجهم که زمان امام کاظم امر سبب می

حاضر این است که مرحوم خویی نیز حسـین بـن   آید. مؤید مطلب  به نظرکرده است، سازگارتر 
  معرفی نموده است. السلام همیعلسعید را از اصحاب امامان کاظم، رضا و جواد 

فاخته و  در این روایت را ثویر بن أبی الجهم أبیاساس، دیگر نیازي به این نیست که مراد از  نیبر هم
نی میان این راویان، به دنبال واسطه میـان  یا بکیر بن أعین دانست، و سپس براي رفع مشکل فاصله زما

این دو راوي و حسین بن سعید بود. همچنین براي کسانی که قائل بـه عـدم انطبـاق ایـن کنیـه بـر دو       
  ماند. شخصیت مذکور هستند، تحیري در مصداق یابی این شخصیت باقی نمی

 ـ استدر این سند، هارون بن الجهم  الجهم أبینتیجه اینکه مراد از  راي نقـل روایـت   و ب
تـوان از دلائلـی بهـره جسـت و      بدون واسطه حسین بن سعید از هارون بن الجهم نیـز مـی  

  احتمال عدم حذف راوي واسطه، میان حسین بن سعید و هارون بن الجهم را تقویت کرد.
هـا در   تـوان از ظرفیـت احادیـث و اسـناد آن     در نهایت، این پژوهش ثابت کرد که مـی 

هاي رجالی را با استفاده از این ظرفیـت   هاي کتاب ه جست و کاستیهاي سندي بهر بررسی
  هاي رجالی تکیه نکرد. هاي سندي، تنها بر متون کتاب جبران نمود و در بررسی
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